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 72/04/10  چهار شنبه                               04شماره درس: 

 بسم الله الرحمن الرحیم

م  طلب بردلالت فعل ماضی و مضارع مستعمل در مقام انشاء  :جهت دول

و تارة در  «حت  نک  أ  »و « عت  ب  »مثل  شاء معاملی به کار گرفته می شوندکه در مقام انشاء استعمال می شوند، تارة در مقام ان یفعل ماضی و مضارع 
 در صورت دوّم است.و مانند اینها. بحث ما در حال حاضر « ید  ع  ی  »، «ل  س  غتی  »، «عادأ»انشاء طلب مثل مقام 

ی استعمال ،ل در مقام انشاء طلبافعاین ادارد یا خیر؟ در این که استعمال  طلب دلالت بر انشاء یفعل ماضی یا مضارع چنینبحث این است که آیا 
انّما  می باشد. یاستعمالچنین گواه بر صحّت  ،در این مقام آنها 2و استعمال مکرّر 1شک و شبهه ای وجود ندارد ،دارد صحیح بوده و دلالت بر طلب هم

م به این بحث وضع آنها حکایت و اخبار می باشد که در جهت سوّ بر طلب است در حالی که معنای بالآنها الکلام در کیفیتّ و چگونگی دلالت 
 پرداخته می شود.

م  بر اصل طلب مستعمل در مقام انشاء کیفیلت دلالت فعل ماضی و مضارع :جهت سول

 :می باشدطرح قابل  دو دیدگاه کلّی ،طلب اصل ل برافعادر باب کیفیتّ دلالت این 

الفاظ دارای دلالت تصوّریّه است یعنی این که بگوییم دلالت تصدیقیهّ از باب  دلالت وضعیهّ الفاظ بر معانی گفته شود این است که 3دیدگاه اوّل
محقّق  یهنظر بیان شد، این دیدگاهکه در گذشته  معنای مراد متکلمّ را ابراز می کنند. همان طور و بودهنیستند، بلکه فقط برخوردار از دلالت تصدیقیهّ 

 مسلک تعهّد شده اند.می باشد که در باب وضع معتقد به  «رحمة الّه علیه»خویی 

لذا  شود.تعدّد م ،به اعتبار تعدّد مقامات و تغییر اراده متکلّم در جهت افاده معانی مختلفمی تواند معنای موضوع له یک لفظ بر اساس این دیدگاه 
که فعل ماضی و مضارع، در جملات خبریهّ دارای دو موضوع له با دو وضع جداگانه هستند،  نمودمی توان ادّعا  در ما نحن فیه هم طبق این دید گاه

به حسب مقام طلب و انشاء لحاظ وچنانچه معنای موضوع له آنها اخبار و حکایت است  ،شوندبه حسب مقام حکایت و اخبار لحاظ ه یعنی چنانچ
 طلب انشائی است. موضوع له آنها د، معناینشو

هر  و همچنین متکلّم و واضع متعهّد شده هر گاه بخواهد حکایت و اخبار از چیزی را ابراز کند، از فعل ماضی و مضارع استفاده بکنددیگر  به عبارت 
ی اخبار که البتّه در این تعهّد، انسلاخ فعل ماضی و مضارع از معنایماید نفعل ماضی و مضارع استفاده همین گاه بخواهد طلب انشائی را ابراز کند از 

 شوند مورد توجّه است.در مقام اخبار و حکایت استعمال  از معنای انشائی چنانچه ند و همچنین انسلاخ این دوشوچنانچه در مقام انشاء استعمال 

                                                           
الخبریة المستعملة في مقام البعث و الإغراء كالهيئات في حكم العقلاء بلزوم   الجمل  أن  في  لا إشكال»می فرمایند:  752، صفحه 1مرحوم امام در مناهج الوصول فی علم الاصول، جلد - 1

 .«للزوم الاتباع، و إنما الكلام في كيفية دلالتها علی البعثكان تمام الموضوع  -بأي دال صدر من المولی -إطاعتها، لما عرفت من أن البعث

  الجمل  و ليعلم ان استعمال الجمل المضارعية في مقام الإنشاء كثير في الروایات و أما استعمال»می فرمایند:  137، صفحه 7مرحوم محققّ خویی در محاضرات فی اصول الفقه، جلد  - 2
 «. الا فيما إذا وقعت جزاء لشرط كقوله عليه السلام من تكلم في صلاته أعاد، و نحوه الماضویة في مقام الإنشاء فلم نجد

رحمة الّه »به ذكر این بحث پرداخته و بعد از طرح نظریهّ محققّ خراسانی  131)الجهة الثالثة( تا صفحه  137، از صفحه 7جلد  ق خویی در محاضرات فی اصول الفقه،محقّ مرحوم  - 3
 آن با در نظر گرفتن مبنای مشهور و مختار خودش می پردازد.به نقد « عليه
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این دو لفظ دارای دو موضوع له به دو  ، از این جهت کهی باشدم بر طلب، دلالت وضعی آنها این افعالوجه دلالت  ،ی مذکورمبناطبق  ،بنا بر این 
 .یستطرح شد و لذا قابل قبول نممفصّلا  1وضع جداگانه می باشند. و لکن فساد این مبنا هم در باب وضع و هم در بعضی مباحث دیگر

هر لفظی دارای دو دلالت است: گوییم یعنی اینکه بدلالت وضعیهّ الفاظ بر معانی از باب دلالت تصوّریهّ است  گفته شود این است که دیدگاه دومّ
دلالت تصدیقیّه یگری هست یا نه و د نیز صرف نظر از اینکه این معنا مراد متکلّم ت است از دلالت لفظ بر معنای خود،یکی دلالت تصوّریهّ که عبار

نفسه دارد، و  هر لفظی به دلالت وضعیهّ دلالت بر معنای خودش فی بر این طبق این مبنا،نا ب .که عبارت است از دلالت لفظ بر معنای مراد متکلّم
 است. مدلول تصوّری همان مدلول وضعی هر لفظی

در تعدّد معنای موضوع له و مدلول تصوّری نخواهد مؤثرّ بر اساس این دیدگاه، تغییر مقامات و یا تبدیل اراده متکلّم در جهت افاده معانی مختلف، 
 که چنین وضعی نیاز به دلیل خاصّ دارد. به اوضاع متعدّد در معانی مختلف تعدّد مدلول تصوّری عبارت است از وضع لفظ تنها راهبود. بلکه 

دارای مدلول در مقامات مختلف  ،فعل ماضی و مضارع مطابق این دیدگاه از آنجا که بوده و صحیح نیز می باشد ومشهور اصولیّون نظریهّ این دیدگاه 
این دو فعل به دلالت تصوّری یا تصدیقی در مقام انشاء بر طلب باید به دنبال یک رویکرد و توجیه برای اثبات دلالت تصوّری واحد می باشند، لذا 

 :ام انشاء وجوه مختلفی متصوّر استدر همین راستا و در جهت تبیین کیفیتّ دلالت آنها بر طلب در مق معقول بر آمد.

نیازی به ذکر قرینه  ،افهام اخبار و حکایت بوده وشود دلالت فعل ماضی و مضارع بر حکایت و اخبار بالوضع و حقیقی این است که گفته  اولّوجه 
ر دارد و خود اینکه مولی در مقام انشاء و طلب قرا نیازمند ذکر قرینه می باشد و ،بودهامّا دلالت این دو بر طلب بالاستعمال و مجازی  خواهد داشت.ن

 .می باشداین دو لفظ را در این مقام به کار می گیرد، قرینه ای محکم و همیشگی برای این استعمال مجازی 

می در این راستا و  دانستهرا اضعف الوجوه  آن 3محقّق عراقیو لکن  2جماعتی از اصحاب نسبت داده اند این قول را صاحب هدایة المسترشدین به
در مقام استعمال در طلب بعید است و مراجعه به وجدان گواه بر  -یعنی اخبار و حکایت  -انسلاخ فعل ماضی و مضارع از معنای وضعی آنها  :دنفرمای

 اند. ، کاملًا از معنای وضعی خود انسلاخ پیدا نکردهدر مقام استعمال در طلب این افعال آن است که

 !بر ضعف آن اقامه نشده است چه رسد به اضعف بودن آنهم و دلیل قانع کننده ای بوده چیزی جز یک ادّعا ن ایشانکلام  انصاف آن است کهو لکن 
 باقی نمی ماند. پذیرش این وجه شود مجالی برایبرای استعمال حقیقی آنها در طلب در مقام انشاء ارائه البتهّ شکی نیست که اگر توجیه معقولی 

 الآتی ان شاء الّه تعالی.سیأتی وجوه آخر فی الدرس 

 «الحمد لله ربل العالمین آخر دعوانا ان و»

                                                           
 .به مناسبت نظریهّ ایشان در مورد حقيقت وضع بيان شد و مورد نقد قرار گرفت 75/1/11در جلسه  - 1

في مقام یراد بها ليتوضّأ و « یعيد»و « یغتسل»و « یتوضّأ»الطلب نحو أنهّم اختلفوا في دلالة الجمل الخبریة المستعملة في »می فرمایند:  661، صفحه 1ایشان در هدایة المسترشدین، جلد  - 2
فعن جماعة من الأصحاب المنع من دلالتها علی ذلك، نظرا الی كونها موضوعة للإخبار، و قد تعذّر حملها عليه فيتعينّ استعمالها في  ليغتسل و ليعد علی الوجوب لو قلنا بدلالة الأمر عليه.

 .«... الإنشاء مجازا

ای  –أضعفها أولها   فهذه وجوه ثلاثة: لكن»می فرمایند: ، بعد از بيان سه وجه در كيفيتّ دلالت این افعال بر انشاء طلب ، الجهة الثالثة181، صفحه 1ایشان در نهایة الافكار، جلد  - 3
النسّبة الإرسالية بل و عدم مساعدته أیضا لما یقتضيه الطبع و الوجدان في استعمالاتنا الجمل من جهة بعد انسلاخها عن معناها الإخباري و استعمالها في الطلب و  - الاستعمال المجازی

 «.الاخباریة في مقام الطلب و البعث و الإرسال، كما هو واضح


